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تماشاخانه

 اختلاس گر: خوب شد
قبل ازگرون شدنِ 
عوارض خروج رفتم

کانادا:بیاببینمچقدرپولبرامونآوردیاینبار!
درخواستراهپیماییصنفاختلاسگرانبهدلیلکمشدندرآمد،درچارچوبقانون!

شهرداربروجرد:اختلاسکردهبابا،آبنباتکهنمیفروختهبرخوردکنیم!
پیشنهادشهرونگ:یهواحدپولیجدیدبزنیم،اسمشروبذاریم»اختلاس«

از1میلیاردهمشروعمیشه!
#تشکل_صنفی_اختلاس_گران_بیمرز#پسرک_آبنبات_فروش#شهرونگ

باکمشدنبودجه،درآمداختلاسگرهابه100میلیاردکاهشپیداکرده
گمشدگان

فیل در تاریکی*

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

بعضی وقت هــا خــودت را مدیون 
کســانی می بینی کــه اصــا باورت 
نمی شــود؛ مثا من این روزها خیلی 
مدیون یک فیل ماده هســتم. نخیر؛ 
در کنیــا زندگــی نمی کنــم. من در 
همین تهران پــر دود خودمان زندگی 
می کنــم و همین جا یــک فیل کاری 
کرد که مدیونش باشم. راستش حرفه 
روزنامه نگاری خودش به خودی خود 
پیچیده و عذاب آور اســت اما شــاخه 
طنزنویســی اش که یک ســور هم به 
آن زده. دیروز ســردبیر صدایم کرد و 
گفت چرا مطلبت این جوری اســت؟ 
پرسیدم چه جوری؟ گفت: با من بحث 
نکن. همین که من میگم. این مطلب را 
می شود چاپ کرد؟ نگاه کردم دیدم در 
مورد ناتوانی برخی ارگان ها در رعایت 
نکات ایمنی نوشته ام. گفتم نوشتن در 
مورد لزوم رعایت نــکات ایمنی حرف 
بدی اســت؟ ســردبیر گفت: من تو را 
می شناسم. تو می نویسی نکات ایمنی 
اما در اصــل داری به مــن و ما طعنه 
می زنی. گفتم در مورد مصاحبه... فوری 
پرید وســط حرفم و گفت: اصا و ابدا. 
در مورد هر مصاحبه ای بنویســی فکر 
می کنند به پریشب برمی گردد. کمی 
فکر کردم و گفتم بودجه خوبه. بررسی 
لایحه بودجه ازجمله اخباری اســت 

که.... 
نمی گذارد حرف تو دهان آدم خیس 
بخورد. گفت: لازم نکرده. تو خوشــت 
می آید هی این تلفــن زنگ بخورد که 
چرا به ما طعنه می زنی؟ آن هم درست 
روزی که منشــی ام رفتــه مرخصی 
زایمان و خودم بایــد تلفن ها را جواب 

بدهم؟ 
آچمز شــده بودم. گفتــم در مورد 
فلســفه اول مرغ بــود یــا تخم مرغ 
بنویسم؟ پرســید: شــهیدی؟ با من 
مشکل داری؟ پدر کشتگی داری؟ فکر 
می کنی می شــود در مــورد تخم مرغ 
نوشــت؟ گفتــم: خــب گردوغبار و 
ریزگردها... خیلی هم ایده خوبی است. 
محیط زیســتی... داغ و مهم. سردبیر 
سرش را خاراند. بر و بر به من نگاه کرد. 
گفت تو خجالت نمی کشی از موضوع 
زیســت محیطی دردناکی می خواهی 
پول در بیــاوری؟ گفتم: بــه خدا الان 
صفحه بند زنــگ می زنــد و با عرض 
معذرت یکی از رخت هایم را می کشد 
ســرم. زودتر تصمیــم بگیرید. حمله 
ترکیه به ســوریه چطور است؟ خوب 
نیســت؟ خودکارش را کرد تو سوراخ 
گوشش و آن را خاراند. بعد از چند ثانیه 
گفت: وقتی هنوز تکلیــف طرفداری 
یا عدم طرفــداری ما معلوم نیســت 
پس صاح هم نیســت که در موردش 
بنویسیم. گفتم فقط می ماند در مورد 
مســکن مهر و.... گفت: اون که هیچی. 
بین دو جناح دعوا راه نینداز و آتش بیار 
معرکه نشو. گفتم پس در مورد سوانح 
دریایی... ســردبیر حرفم را قطع کرد و 
گفت: خاک بر سرت که می خواهی از 
مرگ مردم پول در بیــاوری. گفتم: در 
مورد نحوه  پرداخت وام هــای ازدواج 
که می شود نوشت؟ سردبیر نگاه عاقل 
اندر سفیهی بهم کرد و گفت: انتقاد از 
بانک ها و موسســات مالی در شرایط 
حســاس کنونی اصا صاح نیســت. 
گفتم پس هیچی. فیلمَ زاییده! چشمان 
سردبیر برقی زد و گفت: آهان همین. 
بهترین خبر اســت. یک طنز سیاسی 
در مورد نخســتین بارداری یک فیل 
در تهــران پس از 500  ســال بنویس. 
جوری کــه چپ و راســت و اصولگرا و 
اصاح طلب و میانــه رو را بزنی و معلوم 
هم نشــود که کی را زده ای. فیل خوب 

است. بدو برو صفحه بند معطل مانده!
*نامکتابیازشادروانقاسمهاشمینژاد

فلکه اول

|شهاب نبوی|هوای خوزســتان دوباره قهوه ای شده. البته 
دوباره نه، این حال و روز همیشــگی خوزســتان است . آدم 
عکس های اهواز را که نگاه می کند، یاد عکس های سیاه، سفید، 
قهوه ای دهه چهل و پنجاه می ا فتد. من نمی دانم این مسئولان 
میراث فرهنگی دارند چه کار می کنند؟ الان اوضاع طوری شــده که می توان 
اهواز را در زمینه های مختلف به ثبت جهانی رساند. حالا من این جا این موارد 
را اعام می کنم، دوستان میراث فرهنگی هر وقت حال داشتند اینها را به ثبت 
برسانند. یک: این روزها در کشورهای بی درد و عار غربی، خیلی ها وقتی به پوچی 
می رسند، فکر خودکشی به سرشان می زند، اما وجود این کار را ندارند. می توان 
اهواز را به خانه ای امن برای این عزیزان به پوچی رسیده تبدیل کرد. لازم نیست 
هیچ کار خاصی انجام دهند، فقط کافی است با آن ریه های سوسول شان یک 
هفته را در این شهر نفس بکشند. می توان اسم این نوع از خودکشی را گذاشت، 
»مرگ خاکی!« دو: چــون خودمان حالش را نداریم، می توان از ژاپنی ها کمک 

خواست تا بیایند و راهی پیدا کنند که بتوان از این خاک در جهت کشاورزی و 
حتی دامپروری روی هوا استفاده کرد. البته اگر ژاپنی ها از این کار عاجز بودند، 
می توان از ساقی های مواد مخدر هم در این زمینه کمک گرفت. سه: طرح تحول 
مجرمان خطرناک. می توان مجرمان خطرناک )منظورم عزیزان مفسد اقتصادی 
نیست( را از اقصی نقاط جهان در این شهر جمع و مجبورشان کرد، فقط روزی 
یک ساعت پیاده روی کنند. باور کنید به هر چه کرده و نکرده اند اعتراف می کنند. 
خیلی هم بیشتر از خفگی مصنوعی و قطع دست و اینها، مجرم را از اعمال زشتش 
متنبه می کند. چهارمین پیشنهاد: ثبت رکورد جهانی بیشترین حمله قلبی و 
مراجعه به اورژانس. البته این جایزه در رقابتی تنگ و نفسگیر و با تقدیر ویژه از 
مردم تهران به خوزستان می رسد. پنجمین پیشنهاد: این دیگر وجدانا حق مسلم 
مردم خوزستان است. باید جایزه باحال ترین و خاکی ترین مردم کل کره زمین و 
حومه را دو دستی و با افتخار تقدیم این مردم کرد. چون مردم خوزستان که کا 

بامعرفت بودند؛ حالا به  خاکی بودن هم می توانند مشهور شوند.

email: sunysaghafi@yahoo.com|  محمد                رضا ثقفي  |   كارتونيست |

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

تلگرافخانه   

پاسخگوی شماره ۲۵
sharhvang@gmail.com :ایمیل        @tanzshahrvang   :پیام های خود را از طریق این دو آدرس برای ما ارسال کنید:      تلگرام

 : اول از همه با ســام. خود پاسخگو 
هستم. ضمن تشــکر از طنزهایی که فرستادید، 
این بار خواستیم در پاســخ به طنزهاتون پیغام 
بذاریم و تشکر کنیم ولی نمی دونیم چرا همه تا 
می بینن پاسخ دادیم تازه سفره دلشونو میخوان 
باز کنن! بله، من متوجه ام روزگار غریبیســت، 
عصر یک روز خشک زمســتانیه و آدمیزاد دلش 
میخواد سرشــو بذاره رو شــونه یکی، واسش از 
درداش بگه ولی هیــچ آدم خوش اخاق تری از 
من پیدا نکردید، باهــاش چت کنید؟ حتما باید 

ربات شم؟ این از ما... حالا شما
مهرداد۶۴:آقاکیبهمامیگیدکهشدیم

جزواستعدادهایکشفشده؟
 : این ســوال رو تقریبــا ۹0 درصد 
پرســیدن، اون ۲0 درصــدی هم نپرســیدن تا 
امروز عصر حتما کنترلشــون از دستشون خارج 
میشــه میپرســن. عرض به خدمتتون هرچی 
تا امروز فرســتادید، داره خونده میشــه و دبیر 
عزیز و عالیقدر هم دوبــاره میخونن و طی بیانیه 

خدمتتون صادر میشه. 
شــکیبا:مخاطباچطــورمیتوننبایه

نویسندهصحبتکنند؟امکانشهست؟
 : ببینیــد بســتگی داره شــما کی 
مدنظرتونه. مثا احمدرضا کاظمی دســت واسش 
زیــاده و یجورایی هــم زاغه هم مــو طایی گروه 
حساب میشــه و خب باید برید ته صف. ولی مثا 
محسن پوررمضانی داریم که صفش کوتاه تره، چون 
بور نیســت ولی به جاش کتاب زیاد میخونه. حالا 

شــما بگید با کی، ما خودمون جــورش می کنیم، 
چون به هرحال ما برای وصل کردن آمدیم... 

اکبرپورخجســته:ســلام،خطاببه
شاخها:

بهتوییتربنگرمتویتاتهوینم
بهاینستابنگرمپستاتهوینم

بههرجابنگرمدرپهنهوب
نشانازکارایبیجاتهوینم

 : بســیار زیبا. شــما خودتون اینو 
می خونید یه پس زمینه گل شقایق در چمن هم 

تصور کنید. 
لیلی:شایدباورتوننشهولیمنهنوز
تیترهایشهرونگووقتیدراینستاگرام
با میکنم قاطــی میبینم شــهروند

تیترهایدیگه.
 : والا ما خودمون هم تیترهای جدی 

رو می خونیم یه لحظه شــک می کنیــم اینو ما 
ســاختیم یا واقعیه! یه پیوند عمیقی بین کار ما 
و سیاستمداران شکل گرفته که همین طور ادامه 

پیدا کنه، همه میریم توی یک تیم. 
فیلترشــکنه این کاظمــی: محمد
اعصابواسمنذاشته،همشمیزنهعدم
اتصالبهاونکلیدبنفشــه!اگهاومدی
درنزن.اعصابتویکیرودیگهندارم!
ایناحرفایردشــدهشــانسبامنبود
کهاصولاهیچوقتبــهردوبدلتبدیل
نشدکهنشدوهمیشــهاینشکلیبود
کهاونردمیشــدوازبدلشــدنمن
خبرینبود.ازلطفشــمیهبیاعصابش
بهمارسیدهبود!مثلاشماهمینشانس
آقایآذریجهرمیروببین!وزیرشکه
کرد،آکبندهمکهروشفیلترشــکنو
توییتنصببودبــالادروفمکههمش
منشــنبازیمیکردنولیشانسمن
چی؟بیااینمازآخریننمونش.یهساله
دارمدرموردمبارزهباپوپولیسمدولتی،
فرصتهاوتحدیدهاطنزمینویســم،
حالاموضوعطنزشــدهچشــمبهدر
منتظرم!آخهمگهمیخواینســهراب
سپهریروکشــفکنین؟مگهانشاس؟

بیخیال!شانسماکههیچوقتدرنزد،
درهمکهزدیم،بازنکردولیایشانس

جانمنچشمبهدرمنتظرم...
 : عزیــزم الان داری با ما شــوخی 
می کنی یا جدی فکر کــردی موضوع فراخوان 
»چشــم به در منتظرمه؟!« ببین مارو توی این 
ابهام بین شــوخی و جدی نگه ندار می میریم 
جون تو. ما نوشتیم چشــم به در منتظریم که 
طنز بفرســتید تو چطوری خونــدی موضوع 
اینه؟ البته ما فهمیدیم چرا یک ساله داری طنز 
می نویسی و شانســت نزده! چون تحدید با این 

»ه« نوشته میشه. 
امیرجمالــی:تاکیوقــتداریمطنز

بفرستیم؟
 : تا آخر این هفته به صورت جدی. به 
صورت غیرجدی هروقت فرستادی ما میخونیم 
و جای نگرانی نیست، چون اگر دیدیم وودی آلن 

زمانه ات هستی، می گیم بازم بنویسی.
بینام:برایچیاسممنوتویستونتون
چاپکردید.منفقطسوالپرسیدم.لطفا

پاکشکنید.
 : چون شما اینطور باید تصور کنید 
که هرچی می فرستید، پاسخگو انگار فرستادید 
مســتقیم به چاپخونه! و این خاصیت دهن لقی 
پاسخگوی محترم ۲5 می باشــد. متاسفیم اگر 
دوست نداشتید اسمتون چاپ بشه اما باید ذکر 
می کردید که من همون ذکرکردنتون هم چاپ 

کنم! این قدر هیچی تو دلم نمی مونه.

|  پ. ش. بيست و پنج  |
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